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  بررسى آرايه هاى لفظى و معنوى
 نسخه خطى اكبر اصفهانى

ليلا مقدم1

مقدمه:
شعر دوران صفوي مانند هنر آن عهد به دنبال نكته سنجي،  مضمون آفريني، خيال پروري  و سادگي زبان
است. آن عنصر از كلام شاعران اين عهد كه بيشتر از همه در تغيير سبك شان مؤثر بوده، معني و مضمون
است. مقصود آن نيست كه توجه به معني و مضمون، در شعر فارسي معمول نبود، بلكه در اين عصر معني
بر لفظ برتري پيدا كرد و آن هم به خاطر توسعة دانش ها و سنت هاي شعر در طول زمان است كه معني هاي
ــخنوري بر آنان تنگ ساخت. شاعران اين ــاعر هجوم آورد و عرصة لفظ را به هنگام س گوناگون به ذهن ش
ــزي بياورند و آنها را تا مي توان در يك ــادت كرده بودند كه معني هاي بلند را در كلام كوتاه و موج ــد ع عه
ــته» آن چنان بگنجانند كه قابل گردش در افواه گردد و بيت و گاه در يك مصرع به عنوان «مصرع برجس

به يادها سپرده و به همه جا منتقل شود.
پيروي از خيال و همدوش كردن آن با معني و مفهوم ذهني شاعر كه در بيان سخن سنجان آن عصر و 
زمان «خيال بندي» نام گرفته است، بنياد شعر و ماية دلپذيري شعر بوده است. در «طرز خيال»دامنة سخن 
ــتعاره و خواه در وصف و تمثيل و يا هر مورد  ــاعر در هر مورد خواه تشبيه و اس ــت و ش بر تخيل و توهم اس
ديگر از بيان مطلب به نحو ساده و عادي امتناع داشت و آن را با تركيب هاي تشبيهي و استعاري كه بر پاية 
ــد بيان مي كرد؛ به همين سبب  تشبيهات خيالي و وهمي و استعاره هاي خيالي و  ــتوار باش تخيل و توهّم اس

1. دانش آموخته ارشد زبان و ادبيات فارسى.
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ــاعران بسيار است. از جمله مختصه هاي اين طرز آن است كه شاعر به خيال  ــته از ش ژرف در كلام اين دس
خود «تشخص» مي بخشد و سپس همان عمل ها ، صفت ها و نسبت ها را كه براي يك جاندار متصور است 

براي آن شخص خيالي نيز به كار مي برد.

آرايه هاي لفظي و معنوي در ديوان اكبر اصفهاني:
ــاى بيابان هوس، هـمچو غدير  آب ابيات مـن از باد مـسيحا ست بـه موج نهَ زِ نكب
ــش تعميربيت من بـيت عـتيق است كـه مـعمار ادب كرده از آب و گِل جوهر قدس
كـه زِ بـاد پـَـر زنـبور بـوَد رخـنه پـذيرنيست چون بيت عناكب، سخنم سُست آيين
كـه بوَد نـكهت مُـشك هـنرش عالمگير نـاف آهـو ست زِ انـفاس حـقـيقـت، سـخنم

     (ص 372 ديوان، ابيات4،5،6،7)
ــعار اكبر اصفهاني ــت و به بيان و بديع چندان توجهي نمي شود. در اش ــبيه اس ــاس سبك هندي تش اس
گونه هاى مختلف تشبيه به وفور ديده مى شود، ولى استعارات چندان جايگاهي ندارد زيرا خود او نيز مي گويد:

ــرام معني را ــتعــاره چــه حاجت خُـ ــه اس سخن به حُسن خود از چشم خويشتن بيناستب
( ص 354 ديوان، بيت 2 )
در اشعار اصفهانى به مانند شاعران سبك هندى اغراق هاي دور و دراز پسنديده است و حتي گاهي اساس
ــت. غزليات اصفهاني سرشار از تلميحات رايج است، او بارها و بارها در غزلياتش به ــتوار اس بيت بر اغراق اس
ــف و برادرانش، حضرت داود، ابراهيم، موسي، آدم، ليلي و ــف و زليخا، يوسف و  يعقوب، يوس ــتان يوس داس

مجنون و شيرين و فرهاد اشاره كرده است.
ــانه قرار  ــي سبك شناس ــاعر كه مورد بررس به جز جلوه هاي ويژه و تركيبات منحصر به فرد در اثر اين ش
ــا و  ــش آرايه هاي لفظي و معنوي در غزليات رس گرفته،  حاصل تراوش طبع و قريحة خوش ذوق او، درخش
لطيفش است، كه بسيار توجه خوش ذوقان هنر شاعري را به خود معطوف كرده است. خلاقيت اين شاعر در 
ــال المثل، استعاره، اغراق، ايهام ، پارادكس، تشبيه و انواع آن، تصدير،  به كار گيري از صنايع ادبي چون ارس
ــر،  مراعات  ــن تعليل، طرد و عكس، كنايه،  لف و نش تضاد، تضمين، تكرار، تلميح، جناس، حس آميزي، حس
النظير و مجاز كه در اثرش به وفور يافت مي شود، دقت نظر نكته سنجان هنر بديع را به خود جلب مى كند. 

در ادامه مطلب از نمونه آراستگي هاي بيان و بديع به چند مورد به صورت گزيده  اشاره مي شود.

گزيده اى از آرايه هاى كلامى در اشعار اصفهانى:
1. ارسال المثل:1                                                                                                                                         

1. ضرب المثل بيت اول ← هنوز دهنش بوي شير مي دهد.
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هنوز از لعــل شيــرين تو بــوي شيـر مي آيدتو طفلي بوسه ات را احتياج هيچ رخصت نيست
(ص44 ديوان، بيت 10)

در پيش چشــم تو چـه خـزف˚ريزه چه گهرجــوهـــرشنـــاس گوهــر من نيستي دريــغ
(ص 50 ديوان، بيت 10 )

من از گليــم خــود اين پا دراز خـواهم كردچــه لازم است كــه پا در گليــم خويش كِشم
(ص 341 ديوان، بيت 3 )

2. استعاره:1
هنــوز از لعــل شيــرين تو بـوي شير مي آيدتو طفلي بوسه ات را احتياج هيچ رخصت نيست

(ص44 ديوان، بيت 10 )
كرده بهــر سرنوشــت وعـده اش انشا دروغراست كِي گويــد كه در روز ازل كِلــك قضا

(ص 71 ديوان، بيت 11 )
مــاه مـن مذهــب خـورشيــدپرستـان داردروي در آينـــه، هر صبــح كند جـلــوه گري

(ص 197 ديوان، بيت 6 )
3. اغراق:2

ببين اينك گواهــي مي دهد صبـح از گريبانشدرون پيرهن، خورشيد پنهـان كرده اي با من
(ص 66 ديوان، بيت8)

ــار مي گريمزِ چشـم چشمه، فزون گريه مي كنم به جهان چــو ابر، مايــة صد چشمــه س
(ص 81 ديوان، بيت2)

گوهر ارزنده با خزف مده ارزان. گ← ضرب المثل بيت دوم
ضرب المثل بيت سوم ← پايت را به اندازة گليمت دراز كن.

1. بيت اول : لعل ← استعاره از لب
بيت دوم : كلِك قضا← استعاره از حكم الهي و تقدير و سرنوشت

← استعاره از يار و معشوق بيت سوم : ماه
2. بيت سوم : اغراق در بيان زيبايي و خوشبويي يار و معشوق است. 

بيت دوم : اغراق در بيان  شدت گريستن است.
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ـــش آفتـاب از مطلـع آيينه  مي دزدم به بويش از صبا صد نافه مشك ناب مي چينمزِ عكس
( ص 233 ديوان، بيت4)

4. ايهام:1
آفــت هـوش بوَد صحــبت ديوانـة عشـقعـقــل از نــشئـة ديـوانگـيـم مجــنون شـد

( ص 74 ديوان، بيت 13 )
برداشــــتــه  كاســـــه  كاســــه  ســـرهــااز  ســـر جـــوش   شــــراب   عــشـقـــت

(ص 123 ديوان، بيت10)
ــورت ، دل  زِ مَردم مي برند ــن ص زاهــــد مــا دلــبـري از مـرتضـايي مي كنددلبران از حُس

(ص 186 ديوان، بيت 14)
5. پارادوكس:2

گوش كن اين خنده هاي بي دهــن بيـدار شوشاهـــدان بــاغ  مي خندند  بر ســامـان من
( ص 250 ديوان، بيت11)

ــن صيــاد و برگـرد و مگرد وحش صحــراي فنــا مشكـل شود رام كسيگرد رفتـارم  ببي
(ص 269 ديوان، بيت 3 )

6. تشبيه و انواع آن:3

1. بيت اول : مجنون ايهام از 1 ـ مجنون ( قيس بني عامر ) 2ـ فرد ديوانه
بيت دوم: كاسه ايهام از 1 ـ كاسة شراب 2 ـ كاسة سر

بيت سوم: مرتضايي ايهام از 1 ـ حضرت علي 2 ـ فرد خشنود
2. بيت اول: خنده هاي بي دهن ← پارادكس

بيت دوم: بر گردو مگرد ← پارادكس
3. تشبيه بليغ بيت اول ← سهيل عنب

تشبيه بيت دوم ← ديوار تن
تشبيه تفضيل ←برترى دادن معشوق محذوف بر لعل و آب 

(مشبه بيت: معشوق و يار محذوف است * مشبه به: 1ـ لعل صاف 2ـ آب) 
تشبيه حسي بيت اول ←صدف جان، نقاب جسم

تشبيه حسي بيت دوم ←گُل وجود 
گنجينة سخن گ← تشبيه عقلي بيت اول 

تشبيه عقلي بيت دوم ← نافة معني
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1ـ تشبيه بليغ:
ــمــع، مجلـس ما روشني نيافت رفـتـيــم تـا ســـراغ سـهـيـــل عـنـب كـنـيـــماز هيــچ ش

( ص 104 ديوان، بيت4)
ــتي ــبزة گرمابه بر ديوار تن رُس چــه مي داني بهـــار خـرم و نشــو و نمايي هستتو همچون س

199 ديوان، بيت 12 ) ( ص
2ـ تشبيه تفضيل:

ــاف گهــرتر، زِ آب پاك تـري بــس اسـت پـاكي عـشـقـم، گـــواه عصـمت تو زِ لـعـــل صـ
( ص258 ديوان، بيت3)

ـ3ـ تشبيه حسي:
ــيد در زيــر نــقـاب جـسـم، انـــوار مـرا بـنـگــربـِاالله صـدف جــانـم دارد گهـر خــورش

(ص 52 ديوان، بيت15)
ــيد ــرت آب كش ــود تو از زهـر حس صـبــوريــم اثــــر تـلخـــي گــلاب مــن استگُل وجـ

(ص 164 ديوان ، بيت3)
4ـ تشبيه عقلي:

ــو لب خويش ــه دوختم اكبر زِگفتگ طـلـســم بـر سـر گـنـجـيـنــة سـخـن بستــمچو غنچ
(ص 96 ديوان، بيت10)

ــبو در بغل ــك خوش ــر آهو ندارد مش نـافــة معنـــي فـشـــانـد آهـــوي تـاتـار روح ناف ه
(ص 171 ديوان، بيت6)

5ـ تشبيه مركب:
ــين رويي گذشت از پيش و سوزانم گذاشت گــرم چــون بـرقـي كـه آيـد بـر گيـاهي بگذردآتش

مشبه به مركب اهل عشق ← مشبه مفرد * تارهاي زلف رخسار وجود←
تشبيه مضمر بيت اول ← ناله ام مانند خدنگ حادثه است و آه من مانند تير قضاست.

تشبيه مضمر بيت دوم← قيامت مانند صبح بي هوشان هستي است و شهادت مانند ساحل درياي عشق است.
تشبيه مقيد← نسيم سنبل زلفش مانند بخور بزم جنون است و تبسّم لب لعلش مانند بهار باغ بهشت است.

طرح هيولاني تشبيه وهمي←
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(ص 190 ديوان، بيت5)
بـه بـهـا كـردن خــود مـيل خـريـدار كنـدلعـل حُســن تو كه فـرزند بدخشان حيـا سـت

( ص 196 ديوان، بيت3)
ــاي تا گويم زِ اسرار نهاني حرف دل تنگم درون سينه چون طوطي به زندان استقفــس بگش

( ص 200 ديوان، بيت9)
6ـ تشبيه مشروط:

ــــان بلبلان قحـــط، خزانم بي نوا مي كرد اگر من هـم دلي بر رنگ اين گلــزار مي بستمبس
( ص 227 ديوان، بيت5)

7- تشبيه، مشبه مفرد و مشبه به مركب:
ــق ــــار وجودند اهل عش بهـر زيــب حُسـن استغـنـا پريشـــاني كنندتارهــاي زلف رخس

( ص 187 ديوان، بيت3)
8ـ تشبيه مضمر:

ــه ام جهد بيرون ــگ حــادثــه از نال ــد آه مــــراخــدنــ ــان تـيــر قـضـا كرده انـ كمــ
( ص 309 ديوان، بيت2)

ــاحــل دريـــاي عـشــق استقيـامـــت صـبــح بي هوشــان هـستي ست شهـادت س
( ص 315 ديوان، بيت 11)

9ـ تشبيه معكوس:
شـعـــر مــن آب آتــش˚افــشــان اسـتآتـــش عـشـــق، آب شـــعـر مـن اسـت

( ص 207 ديوان، بيت11)
10- تشبيه مقيد:

ـــــم لــب لعـلش ، بـهـار باغ بـهشتنسيــم سنبــل زلــفش، بخُُــور بــزم  جـنون تبس
(ص 218 ديوان، بيت11)

11ـ تشبيه وهمي:
پيش از آن روزي كه اين طرح هيولاني كشندزاهــد اكبر بود و اكبر زاهــد از نيرنگ عشق
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( ص 187 ديوان، بيت10)
7. تصدير:1

ــون  ، زحمت از صحرا ولي صحرا هنوز ــر مي كند در ماتم مجنون خويشبرُد مجن خاك بر س
( ص 62 ديوان، بيت 15)

ــپاريدهـــر نـوايـــي كـه بـر آيد نبــوَد بي اثــري ــوش مـعني به هر آهنگ و نوا بس گــ
( ص 196 ديوان، بيت10)

ولــي دريــغ كــه بــيـگـانــه آشـنايـي تــوبـه آشـنــايي، بـيـگـانـگي كسي سهـل است
( ص 255 ديوان، بيت7)

8. تضاد:2
ــرت، صباح لاله به خيرزِ سِيـــر بــاغ گـذشـتـيـــــم هـمتـي بـلبل ـــه به عش شب بنفش

( ص 55 ديوان، بيت10)
گــر سيــــاهـــم ســفــيـده مـي خــواهـمهـمـچـــو شــب، پــرده دار صـبــح تــوامَ

( ص 94 ديوان، بيت8)
ــاي ــم گِرهم، هم گِره گش ــش ه ــانه امدر كار خــوي ــكنج زلــف قضــا، گاه ش گاهـــي ش

( ص 99 ديوان، بيت14)
9. تضمين:3

1. بيت اول ← تكرار مجنون
بيت دوم← تكرار نوا

بيت سوم← تكرار آشنا
2. بيت اول: شب و صبح ← تضاد

بيت دوم: شب و صبح، سياه و سفيد ← تضاد
بيت سوم: گره و گره گشاي، شكنج، شانه ← تضاد

و 6 سورة طاها: 3. بيت اول، تضمين به آيه 5
ــموات و ما في الارض و ما بينهما و ما تحت الثري: آن خداي مهرباني  ــتوي، له ما في الس «الرحمن علي العرش اس
ــت همه  ــمان ها و زمين و بين آنها يا زير كرة خاكي موجود اس ــت، هر چه در آس كه بر عرش عالم وجود محيط اس

ملك اوست.»
بيت دوم تضمين به آيه 2 سورة حشر:

«....... فاتهم االله من حيث لم يحتسبوا و قذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم و ايدي المومنين فاعتبرو يا 
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ــي بوَد معني من عرشي بوَد ــت عرشي اسِتواگر جسم من فرش ــي هر ذره ام كرده س بر كرس
(ص 128 ديوان، بيت 9 )

ــا مـانـدنـد نـا صـافـــــان مجلس رفتندبــه جــ اوُلـــوالَبــــاب  ــار  اوُلـــوالابصـــــ
(ص 325 ديوان، بيت 8 )

ــمــــي نـــدارم بــر مـاسِــوَي اللـّـه ــتـغفــراللـّـهچـش ـــــوَي اللـّــه، اس كــــوماسِ
( ص 263 ديوان، بيت5)

10. تكرار (واج آرايي):1
ــمع شب ماتمند ــق، ش ــراغ دِلندباختــه رنگـــان عش ــم و چـ ــن، چش ــعله جبينان حُس ش

(ص 46 ديوان، بيت10)
ــار رَه دارد ــار، خـــــ ــاي مــن خـــــ ــده مي خـــواهـمپـــ ــا خـليــــ خـــار در پــ

( ص 94 ديوان، بيت9)
ــدارد ن ــس  ك ــمى  چش ــچ  هي ــمت  چش ــو  ــدارىچ ن ــا  مـ روى  ــه  ب ــمى  چش ــى  ول

(ص 288 ديوان، بيت 12)
11. تلميح:

ــان ترس افكند تا به دست خود  ــيد و در دلش اولي الابصار : تا آنكه عذاب خدا از آنجا كه گمان نمي بردند بدانها رس
و به دست مومنان خانه هايشان را ويران كردند. اي هوشياران عالم از اين حادثه پند بگيريد.»

همچنين اين بيت اشاره به آيه 18 سوره زمر مي كند:
ــنه اولئك الذين هدائهم االله و اولئك هم اولوالباب: آن بندگاني كه چون سخن  ــتمعون القول فيتبعون احس «الذين يس
ــوده و هم آنان به حقيقت  ــدا آنها را به لطف خاص خود هدايت فرم ــتند كه خ ــنوند نيكوتر عمل كنند آنان هس بش

خردمندان عالم هستند.»
بيت سوم  تضمين به آيه 20 سوره مزمل:

«و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عنداالله هو خيراً اعظم اجراً و استغفرواالله ان االله غفور رحيم : و هر عمل نيك 
بر آخرت خود پيش فرستيد پاداش آن را نزد خدا بيابيد و آن اجر و ثواب آخرت بسي بهتر و بزرگ تر است. از خدا 

آمرزش طلبيد كه خدا بسيار آمرزنده و مهربان است.»
1. بيت اول ← تكرار حرف ش

بيت دوم ← تكرار حرف خ
← تكرار حرف چ ، ش بيت سوم
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اشاره به داستان حضرت ابراهيم (ع):
ــق زن ـــــــوزان عش ــدم بر آتش س ــل باشاول قــ ــت، خلي ــدر صفة خلّ ــه ص ــه ب آنگـ

( ص 61 ديوان، بيت16)
(ع): آدم  ــرت  حض ــتان  داس ــه  ب ــاره  اش
ــت ــمه ها س ــاي روح قدس از كرش ــو و نم چــــون آدمــش بـه دانـــة گندم چــه احتياجنش

( ص 166 ديوان، بيت7)
اشاره به داستان حضرت خضر(ع):

ــد ــش علم بي عمل باش ــر ره ــي كه خض رَود در آتــــــش دوزخ  زِ راه تـوبــــــة مـاكس
(2 (ص 122 ديوان ، بيت

اشاره به داستان حضرت داود (ع):
ــازها دارد ــون رگ هاي جانم س ــار ارغن اگــر نـاخن زني صـد نـغـمـة داود بـرخـيـزدچـو  ت

(ص 36 ديوان، بيت1)
اشاره به داستان حضرت سليمان (ع):

ــد ــليمـــان باش ــت نـام س ــر از خــاصي هـر نـگـيـني كـه در انگـشــتـري جـــم باشداثــ
( ص 191 ديوان، بيت16)

اشاره به داستان حضرت عيسي (ع):
ــي ــز به جان بخش ــوران برخي ــي رنج بــر فـرش هـلاك، اول بـيـمـار مــرا بنـگراي عيس

( ص 53 ديوان، بيت3 )
اشاره به داستان حضرت موسي (ع):

ــفري از خطر مترس ــم همس ــون بـا كليـ ــو روي خــاك عرصـة دريــاي نيل باشچـ گـ
( ص 61 ديوان، بيت8 )

اشاره به داستان حضرت موسي و هارون و گوسالة سامري:
ــي زند ــر بانگ ــن اگ ــالة زرِي ــرف گوس ــر ط ذات  هارون را چه غم ،  موسي  عمران را چه  نقصه
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(ص 69 ديوان، بيت9)
اشاره به داستان حضرت يعقوب (ع):

بــه چــشـم روشنــي، اي بــوي پيرهـن برخيزنشستــــه ديـــدة يعقوب غيب، چشـم به راه
(ص 59 ديوان، بيت 15)

اشاره به داستان حضرت يوسف (ع):
بــه جــز زنــدان يوسف هيــچ زندانم نمي سازدگنــــاه عشــق دارم گـــر به زندانم بري اي دل

(ص 44 ديوان، بيت2)
اشاره به داستان حضرت يوسف و برادرانش و داستان سهراب و رستم:

يوســف صـفـت، جــــفــاي بــرادر كشيده امسهـــراب ســـان زِ تيــغ پدر، زخــم خورده ام
(ص 446ديوان، بيت6)

اشاره به داستان حضرت يوسف و زليخا:
گــر تــو يـوســف باشي و باشد زليخا در عقبمــي درد پيراهـــن بـدنـامـي آخــر بر تنــــت

( ص 141 ديوان، بيت7)
اشاره به داستان رستم:

ــتـم لبـاس زن پوشدحريـــر نــازك صـورت مكــن بـه حشـر درآي چـرا بـه مـعـركـه رس
( ص 42 ديوان، بيت5)

اشاره به داستان شيرين و فرهاد:
محــو افـســانة خــود بـود خــبـردار نشــدبـر ســر كوهـكن آمـد بـه تماشـا شيـــرين

(ص 192 ديوان، بيت16)
اشاره به داستان كسري و ايوانش:

نام كسري هست ايــوان، گــر نباشد گــو مباشگرچه صورت رفت معني هاي روحاني به جاست
(ص 64 ديوان، بيت6)

اشاره به داستان ليلي و مجنون:
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ــت از صحرا ولي صحرا هنوز ــر مي كند در ماتم مجنون خويشبرُد مجنون زحم خاك بر س
(ص 62 ديوان، بيت15)

اشاره به داستان نمرود:
ــند ــر نمــرود كننددر جهـــــاني كه بزرگي به ضعيفان بخش ــه را تخـــت نشيـــن س پشّ

(ص 193 ديوان، بيت6)
12. جناس:1

ــكـار انداز مي خواهد ــم ش ــاز مي خواهـددلم نازي از آن چش ــازه اي زان غمزة غم ــب ت فري
(ص 35 ديوان، بيت1)

ــرمـــــة هر ديده اند ــوده اند س ــوده و فرس ـــــور دماغ دلنـدس ــيده اند ش بـــادة جـــوش
(ص 47 ديوان، بيت10)

ــق نــاز و كرشمــــه ام ــد و صيــدگه دام و دانــه اممعشوق عشق و عاش صيـــاد صيـــ
(ص 99 ديوان، بيت15)

13. حس آميزي ( آنيميسم):2
ــت ــتگي  ظاهر همه چيز را صدا نيس نشكستــــه اي خيـــالم كه زِ من صدا بر آيدبه شكس

(ص  49ديوان، بيت7)
ــذار بار ديگر ــب وصــــل يار، اكبـــر مگ ــس صبــــا برآيدش لب صبحـــدم بخندد، نف

( ص 49 ديوان، بيت13)
ـــــن ــاد خنــــده در زعـفـرانـهـــــــــاتـو يــك لطـيفــــه گفتـــي به گلش افتــــ

جناس شبه اشتقاق ج← 1. بيت اول: غمزه و غماز
جناس زايد ج← بيت دوم: سوده و فرسوده 

بيت سوم ← معشوق، عشق، عاشق ← جناس اشتقاق
صياد، صيد، صيدگه ← جناس اشتقاق

2. بيت اول: شكستگي ظاهر و شكستگي خيال ← حس آميزي
حس آميزي ح← بيت دوم: خنديدن لب صبحدم و بر آمدن نفس صبا

بيت سوم: گفتن لطيفه به گلشن و خنديدن زعفران ها ← حس آميزي



13
90

ن 
ستا

زم
 / 

14
ش 

 ،4
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

486

بررسي آرايه هاي لفظي و معنوي نسخه خطي اكبر اصفهاني/ ليلا مقدم

(ص 117 ديوان، بيت2)
14. حسن تعليل:

زِ اكسيـــر محبت، خـاك را زر مي توان كردنمزاج عشـــق را نيـــكو نمي داند كسي وَر نه         
(ص 242 ديوان، بيت1)

ــه اي من به وصل تو چون راه كعبه ام فـتــاده ام بـه دامــن خــــاك از بــراي تـوتو كعبــ
(ص249 ديوان، بيت10)

ــــم تو ــيوه هــاي چش خــارخــار سينــه ها از كـاوش مژگـــان اوزار زار ديــده هـا از ش
(ص 251 ديوان، بيت14)

15. طرد و عكس:1
حجـــاب جوهر من، جوهر حجاب من استرهيـــن گنــج فراموشيــم  زِ سستــي بخت

(ص 164 ديوان، بيت4)
پيش از آن روزي كه اين طـرح هيـولاني كشندزاهـــد اكبـر بود و اكبـر زاهد از نيرنگ عشق

(ص 187 ديوان، بيت10)
بشكفــان از چمنــم لالـه و ريحــان چه شودبـاغـبـــان چـمـــن جــانـي و جــان چمني

(ص 190 ديوان، بيت10)
16. كنايه:2

ــتــة زنجــير زلــف نيــم تابم را چه شدصيد بسمل گشته ام را حال بي من خون گذشت بس
(ص 188 ديوان، بيت3)

1. بيت اول: حجاب جوهر و جوهر حجاب ← طرد و عكس
بيت دوم: زاهد اكبر و اكبر زاهد ← طرد و عكس

بيت سوم: چمن جان و جان چمن ← طرد و عكس
كنايه از صيد قرباني شده و كشته شده ك← 2. بيت اول: صيد بسمل گشته 

كنايه از شدت سختي و ناراحتي ك← خون گذشتن 
كنايه از كامل و تمام كردن ك← بيت دوم: مُهر كردن 

كنايه از جسم خاكي ك← بيت سوم: تنگ آشيان  و تنگناي عنصري 
كنايه از دنيا و عالم خاكي ك← بيت چهارم: چرخ سيه كاسه 
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هيــچ گُل غير از گُل چــاك گريبــان نشكفدمُهــر كردي غنچــه ها را تا دگــر بي حكــم تو
(ص 189 ديوان، بيت3)

برون زاين تنگناي عنصري، آرام جايي هستاز اين تنگ آشيان پرواز كن ديگر هوايي هست
(ص 199 ديوان، بيت9)

به صد تلخــي دهد آبي به صد منت دهد نانيميا لا لب به خــون دهر، كاين چرخ سيه كاسه
(ص 286 ديوان، بيت3)

17. لف و نشر مشوش:1
ــنوم ــب آورده بودم تا بگـــويم، بش ـــه اي دادي لبم از كار رفت و گوش ماندگوش و ل بوس

(ص 188 ديوان، بيت11)
18. مراعات النظير: 2

ــاغ خلد بغلتد ــنبـل و ريحــان ب كســي كـه پهلوي او گرم شد زِ بستر زاهــدبـه فـرش س
(ص 40 ديوان، بيت4)

ــت گو اين شيشه و مينا مباش بي صراحي عيش پاي خم نشينان را چه نقصباده در خُم هس
(ص 69 ديوان، بيت8)

ــرف وعــده ات ـــاز برََد حـ از پــرده هـــاي راسـت بـرآيـد نـــوا دروغمطرب اگـر بـه  س
(ص 70 ديوان، بيت13)

19. مجاز:3

1. چون گوش با شنيدن و لب با گفتن مرتبط است در نتيجه  لف و نشر ما مشوش است.
2. بيت اول: سنبل، ريحان، باغ ← مراعات النظير

بيت دوم: باده، خم، شيشه، مينا، صراحي، خم نشينان ← مراعات النظير
بيت سوم: مطرب، ساز، پرده، راست، نوا ← مراعات النظير

3. بيت اول: زبان ← مجاز به علاقة آلت يعني سخن
بيت دوم: گوش كن ← مجاز به علاقة لازم و ملزوم يعني توجه كن
بيت سوم: نگين ← مجاز به علاقة جزء به كل يعني نگين انگشترى

بيت چهارم: جان ← مجاز به علاقة كل به جزء يعني روح 
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بررسي آرايه هاي لفظي و معنوي نسخه خطي اكبر اصفهاني/ ليلا مقدم

ــرم كن روي دلي بنما نـباشـد ايــن زبـان گـرم زاهــد عذرخواه منبـه دلـگـرمي دلم را گ
(ص 244 ديوان، بيت4)

ــاهـــدان باغ  مي خـندند بر سـامــان من گوش كن اين خنده هــــاي بي  دهن بيدار شوش
(ص 250ديوان، بيت11)

ــليمــان كه لوح اسمــايي چــرا هميـشــه در انـگـشـت اهــرمن باشيتويــي نگيــن س
(ص 279ديوان ، بيت9)

ــت من كه بى دعوى، دل و جان مى دهم بسِتان زِ من اين همه دعوى و اظهار گواهت خوب نيس
(ص 11 ديوان، بيت6)

نتيجه گيري:
در يك نگاه كلي، پيكرة اشعار اكبر اصفهاني به مانند ساختار سبكي شاعران هندي است. اشعار او همانند 
ــاعران هم عصرش به گونه اي است كه در آنجا موضوعات عادي و غيرادبي به مضمون هاي ظريف  ديگر ش
ــعار شاعران هم روزگارش ساده و قابل فهم است. رابطة  ــعار اصفهاني مانند اش و هنري تبديل مي گردد. اش
ــوس، معتدل و لطيف و شيوة او به سبك قُدما مربوط و مرتبط است و  ــبيهي بين مصراع معقول و محس تش
ــم  ــت. البته در جاهايي از ديوان او ابيات پيچيدة محدودي به چش ــعرش از وحدت موضوعي برخوردار اس ش

مي خورد كه شمار اين ابيات بسيار اندك است.
او شاعري است كه تنها با شعر گفتن معمولي عطش شوقش از بين نمي رود و براي رهايي از اين عطش 
ــازد و حرف  ــاعران متمايز س ــعر خود را از ديگر ش به هنجارگريزي هاي ديگري نيز در زبان مي پردازد تا ش
جديد براي گفتن داشته باشد؛ از اين رو با تركيب لغات مختلف و ساده به ساختن تركيب هاي كنايي و طرفة 

جديدي پرداخته است.
ــتعارات چندان جايگاهي ندارند.  ــت. در شعر اصفهاني اس ــتر بر تشبيه و انواع آن اس ــاس شعر او بيش اس
ــيار ديده مى شود. او تلميحات زيادي در مورد پيامبران  ــت كه در شعرش بس تلميح نيز از ديگر صنايعي اس
ــيرين و فرهاد دارد. از ديگر صنايع موجود در ديوان او  ــوقه هاي تاريخي از جمله ليلي و مجنون و ش و معش
ــال المثل مهم ترين عنصر ادبي دورة صفويه است. البته  ــت كه ارس ــال المثل اس اغراق هاي دور و دراز و ارس
ــري نيز در غزليات او وجود دارد كه جايگاه كمي را به خود اختصاص داده اند. اميد آن  ــاي لفظي ديگ آرايه ه
دارم كه در اين بررسي حق مطلب را ادا كرده وبه خطا نرفته باشم، و اگر قصور و اشتباهي در كار اينجانب 

مشاهده شد اهل فن به ديدة اغماض نگرند.       
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بررسي آرايه هاي لفظي و معنوي نسخه خطي اكبر اصفهاني/ ليلا مقدم

تصويري از صفحات نخستين نسخه
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بررسي آرايه هاي لفظي و معنوي نسخه خطي اكبر اصفهاني/ ليلا مقدم

تصويري از صفحات مياني نسخه
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بررسي آرايه هاي لفظي و معنوي نسخه خطي اكبر اصفهاني/ ليلا مقدم

تصويري از صفحات پاياني نسخه


